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راه مبارزه از نخشب تا حسین راضی 
و حبیب ا... پیمان 

محمد نخشــب (۱۳۰۲ – ۱۳۵۵) از فعالان سیاســی، حامی نهضت 
ملی شدن صنعت نفت و دولت شادروان دکتر محمد مصدق، از کنشگران 
کوشــا در نهضت مقاومت ملــی ۱۳۳۲ و از بانیان اصلی تکوین «نهضت 
خداپرستان سوسیالیســت» و پایه گذار «جمعیت آزادی مردم ایران» بود. 
زندگی نخشــب و دوستان او همچون حســین راضی با دو حوزه اندیشه 
و سیاســت پیوند خورده بود؛ از ســویی اندیشــه ورزی و نظریه پردازی در 
عرصه تلفیق آزادی، برابری، اخلاق و از ســوی دیگر کنشگری برای تحقق 
حاکمیت ملی و کاســتن از درد و رنج ایرانیان فرسوده از فقر. با درگذشت 
نخشب، حسین راضی که این روزها مصادف با ششمین سالگرد درگذشت 
اوســت (متولد ۱۳۰۷ فوت ۸۹/۱۱/۲) جانشین او شد. نخشب با گروهی از 
دانش آموزان دارالفنون که دغدغه  بهبود وضع هم وطنان رنجور را داشتند، 
سیاست ورزی را پی گرفتند. جوانان متأثر از فضای سیاسی پس از شهریور 
۱۳۲۰، فعالیــت گروهی و کار منظم را در دســتور کار خود قرار دادند. در 
دوران دانشجویی حقوق در دانشگاه تهران با جمعی دیگر از دانشجویان 
هم فکر در انجمن های اســلامی (دانش آموزان دارالفنون و دانشــجویان 
دانشــگاه تهران) با مواضع و نگاهی مشابه، به هم پیوند خوردند؛ عدالت 
اجتماعی و برابری، آزادی و حاکمیت قانون، نواندیشی دینی و ملی گرایی 
مفاهیمی بودند که همدلان را گردهم مجتمع کرد و هم زمان به کار منظم 
گروهــی پرداختند. کوه پیمایی، رعایت ارزش هــای اخلاقی، پرهیز از دروغ 
و دورویــی، برگزاری نماز جماعت و پرهیز از مصرف مشــروبات الکلی و 
اســتعمال دخانیات از مواردی بود که تبلیغ و ترویج و توصیه می کردند. 
به این ترتیب در نیمه دهه ۱۳۲۰ نهضت خداپرســتان سوسیالیست متولد 
شــد؛ محفلی که نظم و انسجام در آن روندی فزاینده داشت. خداپرستان 
سوسیالیست به دلیل اختلاف نظر در راهبرد تشکیلاتی، به دو گروه تقسیم 
شد: نخشــب و هم فکرانش بر کار علنی حزبی و حضور فعال در صحنه 
تحولات اجتماعی- سیاســی (به ویژه در متــن نهضت ملی و همراهی با 
دکتر مصدق) تأکید داشــتند؛ و در ســوی دیگر آشــتیانی و یارانش به کار 
فکری، فرهنگی و آموزشــی اولویت دادند. به جز نخشــب، بخش مهمی 
از خداپرستان سوسیالیست (ازجمله حسین راضی، معین الدین مرجایی، 
ابوالفضــل مرتاضی لنگــرودی، علی اکبر نوشــین، علی شــریعتمداری، 
ابوالقاســم شکیب نیا و رضا کاشفی) به فعالیت سیاسی-  تشکیلاتی روی 
آوردند. در سال ۱۳۲۹ آنان برای مدتی به «حزب ایران» (شامل چهره هایی 
چون کریم ســنجابی، اللهیار صالح، زیرک زاده، کاظم حســیبی و شــاپور 
بختیار) پیوســتند که رویکردهای ملی و سوسیالیســتی داشت. نخشب و 
یــاران جوان و فعالش از حزب ایران جدا شــدند. آنهــا در بیانیه ای که با 
«به نام خدا» آغاز می شــد، «فکر» خود را «نجات بخش و سوسیالیستی» 
و فعالیــت خــود را بــرای «پیــروزی نهایــی نهضــت ملی و مبــارزات 
ضداستعماری» توصیف کردند. پروژه سیاسی نخشب و یارانش در قالب 
تشکیلات جدید «جمعیت آزادی مردم ایران» ادامه یافت. جمعیت بعدها 
با عنوان «حزب مردم ایران» عضوگیری گســترده ای را با تکیه بر نیروهای 
جوان و پرشور در تهران، شیراز، مشهد، کرمان، بندرانزلی، کرمانشاه، قزوین 
و... آغاز کرد. علی شــریعتی، کاظم سامی و حبیب االله پیمان از چهره های 
شاخص جمعیت آزادی مردم ایران - در مشهد و شیراز- بودند. این حزب 
نشریه «مردم ایران» را به عنوان ارگان با تکیه به کمک مالی اعضا - منتشر 
کرد؛ نشــریه ای با مواضع جدی در حمایت از نهضت ملی و دکتر مصدق. 
در یکی از ســرمقاله های «مردم ایران» در بهار ۱۳۳۲، نخشب با اشاره به 
این ســخن مصدق که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» نوشت: «اینک 
ملت می خواهد برای همیشه این بســاط ظلم و جور را در حدود قانونی 
متمرکز نموده و از دســت درازی به حقوق خویــش بازدارد». او و یارانش 
که زمانی در تماس و ارتباط با آیت االله کاشــانی بودند، با افزایش اختلاف 
میان روحانی مشهور و دکتر مصدق، جانب نخست وزیر ملی را گرفتند و به 
انتقاد از کاشــانی، مکی و بقایی پرداختند. خروجی «راه مردم» در روزهای 
منتهی به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جمهوری خواهانه بود و مواضع نخشب تقریبا 
مضمونی مشابه با دیدگاه های سیدحسین فاطمی، وزیر خارجه دولت ملی 
دکتر مصدق داشت، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲دفتر حزب مردم ایران 
هدف خشونت و غارت قرار گرفت. نخشب در کنار گروهی از یاران نهضت 
ملی ازجمله آیت االله سیدرضا زنجانی، عباس رادنیا، ناصر صدرالحفاظی، 
داریوش فروهر و مهدی بازرگان در تشکیلاتی با عنوان «نهضت مقاومت 
ملی» فعال شــدند. پاییز همان سال تشکیلات نهضت مقاومت لو رفت؛ 
نخشب و شماری دیگر از فعالان بازداشت شدند. پس از زندان چندماهه، 
او بــار دیگر در کنــار نیروهای وفادار به نهضت ملی بــه مبارزه با اختناق 
و رژیــم کودتایی همت گمارد. بازداشــت دوباره و زندان در ســال ۱۳۳۴ 
نصیب او و بســیاری دیگر ازجمله محمدتقی شریعتی و پسرش، علی، در 
مشــهد شد. پس از تحمل چند ســال محدودیت، تنگنا، فشار، خشونت و 
زندان، نخشب در سال ۱۳۳۷ با استفاده از بورس سازمان ملل و مساعدت 
منوچهر گودرزی، از مدیران ارشــد سازمان برنامه - که نخشب همکارش 
بود- برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد. آنجا از اعضای مؤسس و مؤثر 
جبهه ملی در آمریکا شــد؛ جمعیتی که علی شایگان، مصطفی چمران و 
ابراهیم یزدی - که او نیز ســابقه همکاری با خداپرستان سوسیالیست را 
داشــت- و برخی دیگر، از کنشگران مشــهور آن بودند. نخشب همچنین 
گام های مهمی برای وحدت مســلمانان آمریکا برداشت و با امام موسی 
صدر، رهبر شــیعیان لبنان، نیز در تماس و همکاری بود. حزب مردم ایران 
پس از کودتای ۱۳۳۲ در کنار دیگر جمعیت های ملی ایران، کوشید «جبهه 
ملی ایران» را تداوم بخشد. در نبود نخشب، بار اصلی کار بر دوش راضی 
بود. بعدها سامی و پیمان، دو عضو جوان و شاخص شورای مرکزی حزب، 
«جاما» (جنبش آزادی بخش مردم ایران) را با رویکرد براندازی در ابتدای 
دهه ۴۰ شــکل دادند. جاما هدف ســرکوب ساواک قرار گرفت و مؤسسان 
آن به زندان افتادند. در آســتانه انقلاب، ســامی «جنبــش انقلابی مردم 
مسلمان ایران» را ســامان داد؛ تشکیلاتی که نظام الدین قهاری و محمود 
نکوروح از چهره های تداوم بخش و مشهور آن - پس از قتل سامی در سال 
۱۳۶۸ - محســوب می شوند. پیمان نیز همان هنگام به تأسیس «جنبش 
مســلمانان مبارز» همت گمارد؛ تشکیلاتی که آشکارا راه و نگاه نخشب را 
در دو حوزه نواندیشی دینی و سوسیال دموکراسی ادامه داد. حسین راضی 
و برادر همسرش، حبیب االله پیمان، را می توان برجسته ترین شخصیت های 
فکری-  سیاسی بازمانده از اندیشه های خداپرستان سوسیالیست دانست. 
مرحوم دکتر علی شریعتی، سرشناس ترین همراه خداپرستان سوسیالیست، 
در صدها ســاعت سخنرانی و  هزاران صفحه مکتوب، در اواخر دهه ۴۰ و 
اوایل دهه ۵۰ در حســینیه ارشاد و دیگر مجامع علنی و مخفی مثلث «زر 
و زور و تزویــر» و «آزادی، برابری، و عرفــان» را مطرح کرد و در این مقوله 
اثربخش که به انقلاب اســلامي انجامید، بسیار گفت و نوشت که کماکان 

قابل طرح و استناد هستند. 

کنکاش

مقایسه ایزدبانوان و زنان 
در روایات ایرانی و هندی  

گزارش از طراوت آیین
ژاله آموزگار استاد بازنشسته رشته 
فرهنگ و زبان های باســتانی دانشگاه 
تهران و عضو وابســته فرهنگســتان 
زبان و ادب پارســی است از آثار ایشان 
می توان شناخت اساطیر ایران، اسطوره 
زندگی زرتشت، زبان پهلوی، ادبیات و 
دستور تاریخ اساطیری ایران را نام برد. 
همچنیــن ترجمه آثار نفیســی مانند 
شناخت اساطیر ایران، اثر جان هیلنز از 
آثار او در بخش ترجمه است. سه شنبه 
۲۸ دی  ژاله آمــوزگار میهمان انجمن  
زنان پژوهشــگر تاریخ در ســاختمان 
گنجینه اسناد بود تا در جمع مشتاقان 
تاریخ و فرهنگ ایران زمین به مقایســه 
ایزدبانوان و زنان روایات ایرانی و هندی 
بپردازد. آنچه می خوانید بخش هایی از 

سخنان اوست: 
اساطیر  در  دوردســت  ســفرهای 

مخملی با  ژاله آموزگار
ژاله آموزگار با طرح این موضوع که 
قصد دارد ما را به ســفرهای دور ببرد 
و اســاطیر را برای ما از دل زمان بیرون 
بکشــد، تکلیف جذابی بــرای حضار 
جلســه تعیین کرد؛ اینکــه پیداکردن 
جای پای گذشته ها در زندگی خودمان 
و یافتن جــواب ســؤال هایمان از دل 
این داســتان های کهن شنیدنی با خود 
ماست.  ژاله آموزگار از تاریخ آغاز کرد 
و گفــت: هر قوم و ســرزمینی تاریخی 
دارد که به سه بخش تقسیم مي شود:  
تاریخ واقعی؛ آن بخشــی از تاریخ که 
بر مبنای داده ها و اطلاعات ثبت شــده 
و مســتند در دسترس ماســت. تاریخ 
روایــی؛ در کنار تاریــخ واقعی، روایات 
جانبی مربوط بــه رخدادهای تاریخی 
اســت. بخش ســوم و آنچه موضوع 
اصلی امروز ماســت، تاریخ اساطیری؛ 
آنچــه بر پایه باورهای مــردم و رؤیای 
ناخودآگاه دســته جمعی آنان اســت. 
آموزگار افزود: اســطوره ها بخشــی از 
تاریخنــد که با آیین ها و باورهای مردم 
بســیار نزدیــک و درهــم آمیخته اند.
اســطوره درواقــع، شــرح پدیده های 
طبیعی است که از سرزمین ها و شرایط 
زندگــی ســاکنان آن ســرزمین گرفته 
شده اســت. حوادث اسطوره ها مانند 
داســتان های واقعی تلقی می شود و 
البته اسطوره ها هر کدام منطق غالب 
خودشــان را دارند و از منطقی خاص 
پیروی می کنند. گاهی نیز اســطوره ها 
عین حــوادث تاریخی را بیان می کنند. 
اسطوره ها، شرح عقیده و نماد و شرح 
پدیده های طبیعی  هســتند که درواقع 
از ســنت های یک سرزمین گرفته شده 
اســت.  آنچه بسیار ســخت است این  
اســت که نظر دهیم اســطوره به طور 
دقیق به کدام زمان و مکان تعلق دارد 
چون اسطوره ها در طی زمان تغییرات 
بســیار یافته انــد و چــون زبان به زبان 
نقل شــده اند، تغییر کرده اند. جذابیت 
بررسی اســطوره ها بیشتر به این دلیل 
اســت که در بخش هایــی از تاریخ که 
هیچ شواهد و مدارکی در دسترس مان 
نیســت، اســطوره ها روان شناســی و 
جامعه شناسی مربوط به عصر خود را 
برای ما فــاش می کنند و درواقع کلید 
رمزگشــایی ادوار تاریخی یک سرزمین  
هســتند.  آموزگار بــا تکیه بــر اینکه 
اساطیر ما با هند بســیار نزدیک بوده، 
افزود: آنچه امروز بــه آن می پردازیم 
این  اســت که ببینیم چطور طی ادوار 
تاریخــی خدایــان هنــد بــه دیوهای 
سرزمین ما مبدل شــده اند و برعکس 
و چگونه این همه تفاوت شکل گرفته 
اســت.  اسطوره های هر سرزمین از دو 
فاکتور مهم اثــر می پذیرند؛ اختلاط با 
داستان های بومی و اثرگذاری اقلیم بر 
اسطوره ها. اقلیم و شرایط آب وهوایی 
تأثیر چشــمگیری بــر اســاطیر دارد.  
هندی ها از آنجا که نیاز داشته اند به زور 
بر سرزمین شــان حکومت کنند، ردپای 
خشونت در افســانه ها و اساطیرشان 
بسیار به چشــم می خورد. درحالی که 
آریایی های ساکن فلات ایران، معمولا 
با تســامح و تســاهل سرزمین شان را 
حفظ کرده اند. به همین دلیل است که 
اســاطیر ما، اســاطیری نرم و مخملی 
هســتند.  آموزگار بــا تأکید بــر اینکه 
ما در اســاطیرمان خشــونت نداریم، 
افــزود: حتی در بخشــی از داســتان 
اهریمن و اهورامزدا که قصه خشــنی 
اســت و دعوای میان ایــن دو روایت 
به چشــم می خورد،  آنچه  می شــود 

جوانمردانگی است. 
ادامه در صفحه ۱۱
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در فاصله باقی مانده تا انتخابات ریاســت جمهوری، اردوگاه چپ های 
فرانســه روزهــای دشــواری را تجربه می کند. بــا وجود آنکه فرانســوا 
اولاند، رئیس جمهور فعلــی، از مهم ترین حزب جریان چپ؛ یعنی حزب 
سوسیالیســت، می آید، اما انشــقاق و پراکندگی به طور آشکاری، اردوگاه 
سوسیالیست ها را آشفته کرده  است. دست کم بخشی از مشکل هنگامی 
آغاز شــد که در پایان یک دوره پنج ســاله ناموفــق، رئیس جمهور اولاند، 
به طــور غیرمنتظــره ای اعلام کرد که قصد شــرکت دوبــاره در انتخابات 
را نــدارد. این تصمیم بیــش از آنکه تمایل او به کناره گیــری از قدرت را 
نشــان دهد، از واقع بینی اولاند حکایت داشــت. براساس نظرسنجی ها، 
او رکــورددار پایین تریــن میــزان محبوبیــت در میان رؤســای جمهور در 
جمهوری پنجم فرانســه اســت. کناره گیــری رئیس جمهــور از رقابت و 
فرصت ایجادشــده، ازدحامی از کاندیداهــا در اردوگاه چپ را ایجاد کرد. 
کناره گیــری اولاند، البته شــاید بتواند فرصت دوبــاره ای به چپ ها برای 
پیــروزی در انتخابات بدهد؛ امری که فرانســوا اولاند، با توجه به کارنامه 
ناکامــش ناتــوان از انجام آن بود؛ اما پیروزی در این راه یک شــرط بزرگ 
دارد و آن عبــارت اســت از اتحاد تمام چپ ها در اطــراف یک کاندیدای 
واحــد. این مهم با توجه به تعدد نامزدهای مدعی و شــرایط موجود، به 
معادله ای پیچیده شــبیه شده اســت. جدای از کاندیدای چپ های تندرو 
(ژان لوک ملانشــون) و وزیر ســابق اقتصاد فرانسوا اولاند؛ یعنی امانوئل 
ماکرون که مســتقل از حزب؛ نامزدی خــود را اعلام کرده اند، هفت نامزد 
دیگر برای آنکه به عنــوان نماینده چپ ها در انتخابــات پیش رو معرفی 
شــوند، در یــک انتخابات درون حزبی بــا هم رقابت می کننــد. انتخابات 
درونی مختصاتی شــبیه انتخابات ریاست جمهوری دارد؛ یعنی کاندیداها 
میتینگ های انتخاباتی برگزار و برنامه های خود را تشریح و تلاش می کنند 
نظر تعداد بیشــتری از هواداران حــزب را جلب کنند. پس از آن، همه در 
چند مناظره تلویزیونی حاضر می شــوند و سپس این اعضا و سمپات های 
احزاب هســتند که پای صندوق های رأی حزبی رفتــه و به فرد موردنظر 
خویش رأی می دهنــد. به این ترتیب فرد پیروز به عنــوان نماینده اردوگاه 
چپ، به شــیوه ای دموکراتیک، برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 
برگزیده می شــود. پس از آنکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲، 

جریان چپ باوجود همراه داشــتن اقبال عمومی و کاندیداهای قدرتمند، 
به ســبب تعدد کاندیداها، شکست ســختی را تجربه کرد، این روش برای 
انتخاب دموکراتیک یک نامزد؛ یــا به عبارت بهتر برای حذف دموکراتیک 

نامزدهای متعدد، به کار گرفته شد. 
امسال نیز هفت نامزد از شــخصیت های جناح سیاسی چپ فرانسه، 
چنین رقابتی را آغاز و تاکنون در دو مناظره مســتقیم تلویزیونی شــرکت 
کرده انــد. در روزهــای ۲۲ و ۲۹ ژانویه، نیز اعضا و ســمپات های احزاب 
چپ بــرای برگزیدن یک کاندیــدا، پای صندوق هــای رأی خواهند رفت. 
روشن است که فرد پیروز این رقابت حزبی، از پشتوانه مشروعیت مردمی 
برخوردار خواهد بود و به طور منطقی و البته با مشــروعیتی دموکراتیک 
خواهــد توانســت خود را بــه دو کاندیدای دیگر چپ کــه به طور منفرد 
نامزد شــده اند، تحمیل کند. این روالی طبیعی و منطقی اســت، اما آنچه 
هفتــه گذشــته رخ داد، به تعبیــر مطبوعات بومی، زلزله ای سیاســی را 
در قلب جناح چپ فرانســه باعث شــد. ماجرا پس از انتشــار خبر نحوه 
برخــورد رئیس جمهور اولاند با کاندیداهــای هم حزبی و هم جناحی اش 
اهمیــت بیشــتری یافــت. درحالی که انتظــار عمومی این بــود که او از 
رقابــت درون جناحی حمایت کند تا شــانس نامزدِ جنــاح متبوعش در 
انتخابات ریاســت جمهوری افزایــش یابد، رئیس جمهور، روشــی کاملا 
متفاوت در پیش گرفت. یکشــنبه گذشــته وقتی همه آماده می شدند تا 
دومیــن مناظره هفت کاندیدای جریان چپ، قبــل از انتخابات داخلی را 
از کانال های تلویزیونی ببینند، فرانســوا اولاند، تصمیم گرفت بی توجه به 
آن، در گوشــه ای از شــهر پاریس به تماشای یک تئاتر بنشــیند. این رفتار 
رئیس جمهور که پیامی جز بی توجهی به انتخابات درونی جریان چپ را 
نمی تواند منتقل کند؛ خیلی زود دســت مایه گمانه زنی های مختلف قرار 
گرفت. رئیس جمهور در هفته های گذشــته نیــز نه تنها علاقه ای به روند 
انتخابات درون جناح چپ نشــان نداده و حمایتی از آن نکرده بود؛ بلکه 
فرصت هــای گاه وبیگاه برای انتقاد و حمله به شــرکت کنندگان در آن را 
نیز از دســت نداده بود؛ برای مثال او مانوئل والس – نخســت وزیر سابق 
خود و یکی از هفت کاندیدا- را متهم به داشــتن کارزار انتخاباتی بی ثبات 
و زیگزاگي کرده و ونســان په یون، وزیر ســابق آموزش خود و یکی دیگر 

از کاندیداها را فاقــد آمادگی برای ورود به رقابت های انتخاباتی توصیف 
کرده بود. علاوه برآن بعضی منابع خبر می دهند که رئیس جمهور اولاند، 
در زمان برگزاری انتخابات درونی حزب سوسیالیست، در فرانسه نخواهد 
بود و برای ســفری رسمی به شیلی و کلمبیا ســفر خواهد کرد. این خبر 
نیز دلیل دیگری بــر بی علاقگی رئیس جمهور بــه انتخابات درون حزبی 
و تلاش برای علنی کردن احساســش ارزیابی شــد. شایعه دیگری نیز که 
در روز یکشــنبه منتشــر شــد؛ به رفتار اولاند معنای تازه تری داد. یکی از 
نزدیــکان رئیس جمهــور در این روز به یــک منبع مطبوعاتــی گفت که 
فرانســوا اولاند خود را برای حمایت از نامزدی نهایــی امانوئل ماکرون، 
آماده می کند. ماکرون وزیــر جوانی که پس از پیروزی اولاند در انتخابات 
ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ سکان وزارتخانه های صنعت و اقتصاد را 
به دســت گرفت، یکی از دو کاندیدای منفرد جریان چپ است که حاضر 
به رقابت در انتخابات درون حزبی نشــد و مستقلا اعلام کاندیداتوری کرد. 
قوی شدن احتمال حمایت رئیس جمهور از ماکرون بی تردید شوک بزرگی 
را در جناح چپ و به ویژه حزب سوسیالیســت موجب خواهد شــد. تأیید 
این خبر به این معناســت که رئیس جمهور به عنوان مهم ترین شخصیت 
فعلــی جناح چپ، احتمالا پس از مشخص شــدن فرد پیروز در انتخابات 
درون حزبی از او خواهد خواســت که به نفــع امانوئل ماکرون کناره گیری 
کند. چنین رویدادی کامــلا غیرمنتظره و خلاف عرف خواهد بود. ماکرون 
علاوه بر قــراردادن تمرکز کمپیــن انتخاباتی خود بر مســائل اقتصادی، 
توانسته در نظرسنجی ها نیز موقعیت درخورتوجهی برای خود دست وپا 
کند. اینک نیز به نظر می رســد موفق به جلــب نظر مثبت رئیس جمهور 

اولاند هم شده است. 
به این ترتیــب، رهبــران جریان سوسیالیســت فرانســه بــرای پیروزی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری آینــده؛ نه تنها باید بــرای جلب اعتماد 
رأی دهندگان ســرخورده و ناامیــد چاره ای بیندیشــند و کارنامه ضعیف 
فرانســوا اولاند را نزد افکار عمومی موجــه کنند، بلکه باید راه حلی برای 
غلبه بر مشــکل تعدد کاندیداهای خود بیابند؛ راه حلی که همه نامزدها 
را به سوی اتحاد و حمایت از یک نفر هدایت کند. تنها در این صورت آنها 

می توانند با روزنه کوچکی از امید به انتخابات پیش رو بنگرند. 

چپ ها در محاق

نادر مهرابى مراد . دانشجوى دکتراى جغرافیاى سیاسى

محمدمحسن مصحفى . دکتراى علوم سیاسى

در ســال ۲۰۱۴ گروه داعش به دروازه های شهر اربیل 
رســیده و مرکز اقلیم کردســتان در آســتانه سقوط بود. 
مسعود بارزانی و دیگر مقامات اقلیم کردستان، درمانده از 
وضع موجود به هر ریسمانی برای رهایی از وضع موجود 
چنگ می زدند. ایران در آن مقطع به گفته مسئولان اقلیم، 
اولین و اصلی ترین کمک ها را به این منطقه هم مرز ایران 
داشت. با دورشــدن موقتی خطر از اربیل و دیدن شرایط 
نامســاعد دولت مرکــزی، موقعیت را مناســب دیدند و 
مقامات اقلیم طرح برگزاری همه پرسی و اعلام استقلال 
اقلیم کردســتان از عراق را در دستور کار خود قرار دادند. 
این اقدام با واکنش شــدید و سخت قدرت های منطقه ای 
و جهانی و مخالفت های داخلی روبه رو شد؛ به نحوی که 

برگزاری آن به حالت تعلیق درآمد. 
حال با گذشــت بیش از دو ســال از روزهای ســخت 
اقلیم کردستان به لطف کمک های قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای، اقلیم کردستان، داعش و خطر سقوط را 
از خود به طور کامــل دور کرده و در بازپس گیری موصل 
از داعش جزء نیروهای اصلی و مؤثر به حســاب می آید. 
با توجه به اتفاقات رخ داده در دو سال گذشته در عراق و 
هم زمانی آن با تحولات منطقه ای و جهانی، سیر تحولات 
به گونه ای رقم خورده اســت که خــروج فیزیکی داعش 
از عراق محتمل می نماید. بــا خروج نیروهای داعش از 
عراق، اقلیم کردســتان با رهبری مســعود بارزانی در پی 
یافتن راهی برای برگزاری همه پرســی و اعلام استقلال از 
عراق خواهد بود.  اقلیم کردستان عراق به عنوان یکی از 
منحصربه فردترین حکومت ها شناخته می شود. کردهای 
اقلیم سال ها در تب و تاب اعلام استقلال و ایجاد کشوری 
مستقل بوده و هستند. اما هرگز به این امر نائل نشده اند. 
حال سؤالی که مطرح می شود این است که چه عامل یا 
عواملی مانع از این اقدام آنها شده است؟ در این نوشتار 
ســعی بر آن است تا به بررســی عواملی که مانع از این 
همه پرسی و اعلام اســتقلال است، بپردازیم. به طورکلی 
باید عواملی که مانع استقلال اقلیم عراق می شوند را به 

دو گروه داخلی و خارجی تقسیم کرد. 
اصلی ترین مانع بر سر مسیر استقلال اقلیم کردستان 
عراق، جغرافیای اقلیم و به  تبع آن موقعیت ژئوپلیتیکی 
آن اســت. ایــن منطقه محصور در خشــکی بــوده و به 
هیچ یــک از آب های آزاد راه نــدارد. به همین علت برای 
برقــراری ارتباط با دنیــای خارج نیاز به عبــور از یکی از 
کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق دارد. هریک از این 
سه کشور به دلایلی مخالف سرسخت این استقلال بوده 
و هستند. ترکیه دارای اقلیت بسیار بزرگ کرد است که در 
مناطق شرقی و جنوب شرقی این کشور و هم مرز با اقلیم 
کردســتان زندگی می کنند. بزرگ ترین و مهم ترین دغدغه 
سیاســت مداران ترک مســئله کردهای این کشور است. 
کشور ترکیه در بیشــتر سال های حیات خود در دهه های 
گذشــته درگیر جنگ با کردها بوده و این جنگ و درگیری 
بیشــترین لطمات را بــر پیکره نظام سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و بین المللی ترکیه وارد کرده است. کشته شدن 
 هــزاران نظامی، شــبه نظامی و غیرنظامی از یک  ســو و 
آوارگی و مهاجرت  میلیون ها انســان از مناطق کردنشین 
از ســوی دیگر، نشــان دهنده عمق این معضل در ترکیه 
است. کوه های قندیل اقلیم کردستان عراق مأمن و پایگاه 
نیروهای پ ک ک بوده و حتی نیروهای ارتش ترکیه سابقه 
حمله به کوهســتان قندیل عراق را داشته اند. در نتیجه 
ترکیه نســبت به موضوع کردها بسیار حساس است و از 
تأثیر استقلال کردستان عراق بر کردهای ترکیه آگاه بوده 

و هرگونه اقدامی از ســوی کردهای هرکدام از کشورهای 
هم جــوارش، واکنش شــدید ترکیه را بــه همراه خواهد 
داشت. ایران موفق ترین کشــور در بین کشورهایی است 
که درگیر موضوع کردستان عراق هستند. ایران در دوران 
قبل از انقلاب با حمایت از کردهای عراق، دولت مرکزی 
عراق را به چالش کشــیده و با استفاده از این اهرم فشار 
آنها را مجبور به پذیرش پیمان ۱۹۷۵ الجزایر کرد. پس از 
توافق الجزایر و قطع حمایت ایران از کردها، آنها مجبور 
به ترک عراق شدند و ایران سال ها میزبان این نیروها بود. 
با تغییر شــرایط در عراق و حضور دوبــاره نیروهای کرد 
به رهبری مســعود بارزانی و جلال طالبانی در عراق، این 

گروه ها روابط خــوب و راهبردی با 
ایران برقرار کردند. در دوران حمله 
داعش به اقلیم کردستان، این ایران 
بود کــه در اولین اقدام شــروع به 
حمایت از اقلیــم کرد و اقلیم خود 
را مدیون ایــران می بیند و می داند 
در شرایط نابسامان منطقه احتمال 
بــروز هرگونه اتفاقــی دور از ذهن 
نیســت و داشتن و نگه داشتن چنین 
حامــی ای لازم و ضــروری اســت. 
ایران نیز هماننــد ترکیه به اتفاقات 
اقلیم کردســتان حساس بوده و به 
شدت نســبت به آن واکنش نشان 

می دهد. اما جنس مخالفت ایران با ترکیه متفاوت است. 
زیرا ایران بسیار کمتر از ترکیه در کردستان خود با مشکل 
روبه روست و کردهای ایران به علت شباهت های قومی 
و زبانــی با ایرانیان خود را نزدیک تــر به ایران می دانند تا 
کشــورهای دیگر. اقلیم کردســتان عراق برای جدایی از 
عراق و تشکیل کشور مستقل نیاز به پذیرش این موضوع 
از ســوی جامعه جهانــی و نهادهــای بین المللی دارد 
و این امر محقق نمی شــود مگر بــا حمایت قدرت های 
جهانی. در موضوع اقلیم کردستان عراق، قدرت جهانی 
کــه بیش از همه ایــن منطقه را مورد توجــه قرار داده، 

کشــور آمریکاســت. آمریکا در دوره هــای مختلف و به 
دلایل متفاوت از کردهای عراق حمایت کرده اما همیشه 
مخالــف جدایــی اقلیم از کشــور عراق بوده اســت. در 
نتیجه با برگزاری همه پرســی جدایی در اقلیم کردستان، 
آمریــکا با این موضوع مخالفت خواهد کرد و پذیرش آن 
در محافــل جهانی با مشــکل روبه رو خواهد شــد. یکی 
از اهــداف اصلی هــر حکومتی حفــظ تمامیت ارضی 
و حــق حاکمیت بر تمام نقاط کشــور اســت؛ در نتیجه 
اصلی ترین هدف و تلاش دولت مرکزی عراق اقدام برای 
جلوگیری از جدایی اقلیم کردســتان از این کشور خواهد 
بود. دامنه این اقدامات می تواند بســیار گســترده باشد و 
انتظار هرگونه اقدامــی را می توان 
از دولــت مرکــزی عراق داشــت، 
به نحوی که ممکن اســت آنها را تا 
ببرد.  پیش  تمام عیار  آستانه جنگی 
بــا درنظرگرفتــن ایــن موضوع که 
کنترل بعضی شــهرهای با اکثریت 
کرد و تمامی شهرهای با اقلیت کرد 
در اختیار دولت مرکزی عراق است 
و نحوه کنترل آنها چالشــی اساسی 
بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی 
عراق خواهد بــود، بر بحرانی بودن 
ایــن ارتباط در صورت جدایی اقلیم 

صحه می گذارد. 
مخالفت با جدایی اقلیم کردســتان از عراق، محدود 
بــه دولت مرکزی و شــیعیان نمی شــود، بلکــه اعرب 
ســنی هم به شــدت با این موضوع به مخالفت خواهند 
پرداخت، زیرا در صورت فروپاشــی عراق متحد و تقسیم 
آن به چند کشــور، این اعراب ســنی هستند که به علت 
بهره مندنشــدن از منابع عظیم نفت عراق بازنده واقعی 
این اتفاق خواهند بود. بالطبع آن کشــورهای عرب سنی 
منطقه که خود را حامی اعراب ســنی عــراق می دانند 
نیــز با این موضوع بــه مخالفت خواهنــد پرداخت؛ اما 
مشــکلات اقلیم کردســتان و خانــواده بارزانــی در راه 

برگزاری همه پرسی و اعلام اســتقلال محدود به خارج 
از مرزهــای آن نیســت و در داخل مرزهــای اقلیم و با 
ســایر گروه های کرد نیــز اختلاف هایی عمیقــی در این 
زمینــه وجــود دارد. مهم ترین اختلاف هــای موجود در 
داخل اقلیم کردســتان برای برگزاری همه پرسی و اعلام 
استقلال از عراق حول محور دو موضوع زمان مناسب و 
نوع اداره حکومت آینده آن اســت. بسیاری از سیاسیون 
کــرد و به ویژه احزاب اتحاد میهنی و جنبش تغییر، زمان 
را برای این همه پرســی مناســب نمی داننــد و مصائب 
پیش روی این اتفاق را بیشــتر از محاســن آن می دانند. 
البته نباید از این نکته هم غافل ماند که شــاید علت این 
اظهارنظرها این باشــد که درحال حاضر قدرت در اختیار 
حزب دموکرات به رهبری بارزانی است و آنها می پندارند 
با وقوع اســتقلال، این قدرت به ســمت انحصارطلبی و 
دیکتاتــوری پیش برود. این احزاب برای جلوگیری از این 
موضوع دربــاره نوع حکومت آینده نیــز اختلاف دارند. 
گروه هایــی که خود را در حاشــیه می بیننــد و خانواده 
بارزانــی را متهم بــه انحصارطلبی می کننــد، خواهان 
نظامی کاملا پارلمانی هستند تا هریک از گروه ها با توجه 
بــه نفوس خود دارای نفوذ در دولت باشــند. بعضی از 
سیاســیون و به ویژه در حزب اتحــاد میهنی که در چند 
سال گذشته دســت خود را از حکومت اقلیم کردستان 
دور دیده اند، خواســتار تقسیم اقلیم به دو کشور مستقل 
به مرکزیت اربیل و ســلیمانیه هســتند. در مجموع و با 
بررسی شرایط موجود در اقلیم کردستان عراق و منطقه 
می تــوان نتیجه گرفت مســعود بارزانی بــرای پیمودن 
مسیر اقلیم تا کشــور راه دشوار و پرمخاطره ای در پیش 
دارد و بعید به نظر می رسد موضوع همه پرسی و اعلام 
اســتقلال اقلیم کردستان از عراق در سال های نزدیک به 
یک واقعیت تبدیل شود. شاید اقلیم کردستان با استفاده 
از این حربه و پافشــاری بر مواضــع خود بتواند از دولت 
مرکزی امتیازات بیشتری به ویژه در موارد مربوط به نفت 
و بودجه کسب کند تا مسیر خود در راه استقلال را برای 

سال های آینده هموار کند. 

آن سوي مرز مشترك ایران و عراق چه مي گذرد

از اقلیم تا کشور و نگاه ایران 

یکی از اهداف اصلی هر حکومتی 
حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت 
است؛ در نتیجه اصلی ترین هدف و 

تلاش دولت مرکزی عراق اقدام برای 
جلوگیری از جدایی اقلیم کردستان 
از این کشور خواهد بود. دامنه این 

اقدامات می تواند بسیار گسترده باشد 
و انتظار هرگونه اقدامی را می توان 

از دولت مرکزی عراق داشت، 
به نحوی که ممکن است آنها را تا 
آستانه جنگی تمام عیار پیش ببرد
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